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آسو محمدی

مشهور شدن به هر قیمتی قصه این روزهای 
شبکه های اجتماعی اســت که برخی حتی 
حاضرند برایش کارهــای احمقانه و خارج از 
عرف انجام دهند. در این شبکه ها با قهرمانان 
چندهزار فالوئری طرف هستیم که نه آدم های 
خاصی هســتند، نه کار مفیدی کرده اند و نه 
حتی کنش به دردبخور و پسندیده ای آنها را 
به این شهرت رسانده است. قهرمانان پوشالی 
که شــاید عمل بینی، هیکل عضلانی  و حتی 
فحش دادن های شان رو به مخاطب آنها را به 
این شهرت رسانده  است که حالا از طریق آن 

پول هم در می آورند.
ماجرای نیلی و پویان

چند روز پیش یک شــاخ اینستاگرامی به 
اســم »پویان مختاری« با همسرش »نیلوفر 
اشرفی« قهر کردند. بعد از چند روز گفت اگر 
در طول 40 دقیقه 40 هزار تا کامنت بگذارید، 
زنگ می زنم به »نیلی« و با او آشتی می کنم. در 
مدت 10 دقیقه کامنت ها به 50 هزار رسید. هر 
دو آمدند لایو اینستاگرام و آشتی کردند. 40 
هزار نفر هم آشتی شان را به صورت زنده دیدند. 
در ویدئوی بعدی که منتشــر کردند »نیلی« 
می گوید اگر تعداد کامنت ها بــه دو میلیون 
برســد، »پویان« من را »می بوسد«. حالا در 
ویدئوی بعدی گفته   اند که اگر کامنت ها به سه 
میلیون برسد، پویان او را »بغل« می کند. واقعا 
این ســطح از ابتذال از کجا نشات می گیرد؟ 
»... بگیــره رابطه ای رو که بــا کامنت و لایک 
سر پا بمونه!«، »خودتون اوسکلید یا ملت رو 
اوسکل کردین؟«، »چرا روابط خصوصی تون 
رو اینقدر راحت عمومــی می کنید؟«، »اینا 
دقیقا چکاره ان؟ کسی میدونه؟«، »اینستاتو 
پاک کنی، باید گدایی کنــی بعدش.«، »چرا 
این حرکتا را جلوی دوربیــن انجام می دید؟ 
چرا نمیرید تو اتاق تــون«، »همه زندگی تون 
شده لایک و فالوئر و کامنت«، »فردا چند نفر 
دیگه شروع می کنن. بس کنید«. این گزاره ها 
و جمله ها واکنش هایی اســت کــه مردم به 
کشــاندن روابط خصوصی این زوج به فضای 
عمومی نشان داده اند. اما مسئله به اینجا ختم 

نمی شود.
 درآمد 30 میلیونی صفحه 

 »آنابانو« و »تیناجون«
در صفحه شــان نوشــته اند: »تبلیغــات 
نداریــم.« این جمله ترفندی اســت که با آن 
با فالوئر می گیرند و وقتــی دنبال کننده ها به 
بیش از یک میلیون رسیدند، شروع به تبلیغ 
می کنند. نمونه این مدل، صفحه »ندا یاسی«، 
شاخ اینستاگرامی است که در ابتدا با توسل به 
انتشار کلیپ هایی با محتوای جنسی، رفتارها 
و اداهای خارج از عــرف، صفحه اش بالا آمد و 
حالا شروع به تبلیغات میلیاردی کرده است. 
برای مثــال صفحه »آنابانــو« و »تیناجون« 
روزانه به طور میانگین چهار تا پنج کلیپ تولد 
منتشر می کنند. هر ویدئو با قیمت 200 هزار 

تومان منتشر می شــود. یعنی درآمد روزانه 
یک میلیون تومان و درآمد ماهانه 30 میلیون 

تومان. 
شــاخ ها خوب می دانند که مــردم نقطه 
ضعف شان چیســت و باید دســت روی کجا 
بگذارند تــا فالوئر جمــع کنند و مــردم به 
سمت شان سرازیر شوند. آنها خوب می دانند 
مســئله »بدن« در ایران حساســیت برانگیز 
اســت. برای همین از جای جای بدن شروع 
می کنند؛ از نوک ناخن گرفته تا موهای ســر. 
جالب این اســت کــه مردم از ایــن وضعیت 
استقبال می کنند. تا جایی که دو میلیون کاربر 
برای یک »بوسه« هزاران کامنت می گذارند. 
بیشتر این شاخ ها آدم های ثروتمندی هستند 
و معمولا زندگی سرمایه داران برای فقرا جالب 
و قابل توجه است. فالوئرهای زیاد این شاخ ها 
هم از همیــن منطق پیــروی می کند؛ اینکه 
کاربران طبقه های اجتماعــی پایین، بدانند 
و ببینند زندگی بورژواهــا چگونه می گذرد؛ 
تابوهای حسرت برانگیزی و عرفی که جامعه 
شکل داده، شــبکه های اجتماعی آن را بهم 
ریخته است. فضای مجازی این امکان را فراهم 
آورده که کاربران به آن ســوی دیوارِ تابوها و 
عرف های اجتماعی به ویژه زندگی خصوصی 
شاخ ها ســرک بکشــند. قبلا اگر از کنار یک 
ویلا رد می شدی، سعی می کردی به هر بهانه 
سرکی در آن بکشی که ببینی چه خبر است. 
حالا فضای مجازی این دیــوار را از بین برده و 
شــما می توانید به صورت آنلاین تا عمق اتاق 
خواب بروید و فرآیند آشتی کنان آنها را ببیند.

 پدیده های جهان مدرن، 
در جهان سنتی قابل فهم نیست

آرش حیــدری، عضــو هیئــت علمــی 
دانشــگاه علــم و فرهنگ، جامعه شــناس و 
پژوهشــگر اجتماعی به تحلیل و بررسی این 
پدیده می پردازد. حیــدری درباره چگونگی 
شکل گیری این وضعیت به »توسعه ایرانی« 
می گویــد: »در فضای رایج کشــور چند نگاه 
وجود دارد کــه فهم این وضعیــت را برای ما 
ناممکن می کند. بــرای همین وقتی در مورد 
آن صحبت می کنیــم، فکر می کنیم یک چیز 
عجیب وغریــب، توضیح ناپذیــر و غیرقابل 
فهم اســت. اما به نظرم ماجرا خیلی قابل فهم 
است. نظام های فکری که در وضعیت ما غالب 
شده اند، این پدیده را نفهمیدنی می کنند. اول 
اینکه نظام فکری ســنت -مدرنیته ای است. 
اینکه ما همه اش فکر می کنیم وســط سنت و 
مدرنیته گیر افتاده ایــم و درحال گذار از یک 
جامعه ســنتی به جامعه مدرن هســتیم. آن 
وقت این پدیده که یک سر پدیده دنیای مدرن 
است و نسبت وسیعی با سرمایه داری به معنی 
جهانی اش دارد، طبیعی اســت کــه ما آن را 
نفهمیم. چون ما خودمان را در وضعیت حایل 
و معلق می فهمیم. این اساسا ماجرا را برای ما 

توضیح ناپذیر می کند.
 مصائب مدرن بودن در 
»مدرنیته استعمارزده«

حیــدری توضیــح می دهد: نــگاه دوم، 
من اســمش را نگاه »خاص گرایــان ایرانی« 

می گذارم. آنهایی که مدام فکر می کنند ایران 
یــک تافته جدابافته ای از نظــم جهانی، یک 
ســرزمین ویژه با یک ذات خاصی که با دیگر 
نقاط جهان متفاوت اســت. اما وقتی شما این 
پدیده را نگاه می کنید، به ما نشان می دهد که 
ما در بطن و وسط جهان مدرن هستیم. ما فکر 
می کنیم مدرن بودن یعنــی یک چیز خوب! 
مدرن بودن نه بد است نه خوب؛ مدرن بودن 

فقط یک وضعیت است. 
حالتی که به تعبیری دود می شود و به هوا 
می رود. تغییرات درنهایت ســرعت خودش 
پیش می روند و یک جریان ســرمایه داری به 
نوعی با این وضعیت همراه می شــود. به این 
مدرن شدن می گویند. به این دلیل ایران امروز 
یک سر مدرن است؛ مدرن بودنی از نوع جهان 
سومی و ممالک درحال توسعه. من اسمش را 
»مدرنیته استعمارزده« می گذارم. وضعیتی 
که درواقع محصول نوعی قرار گرفتن در زیر 
نگاه خیره کشورهای توســعه یافته است. در 
این وضعیت نیروهای ســنت گرا تلاش شان 
این اســت که منتظر بمانند کــه ببینند در 
غرب چه اتفاقی می افتد، برعکس آن را اینجا 
اعمال کنند. نیروهای بنیادگرا اتفاقا ســرتاپا 
استعمارگراتر هســتند. چون تمام هستی و 
وجودشان واکنش دادن به آن چیزی است که 

در غرب اتفاق می افتد نه کنشگری.
 سرمایه داری خاص ایرانی 

مولد سلبریتیزه شدن فرهنگ
این جامعه شناس می افزاید: نیروهای دوم 
درواقع استعمارگرا هستند. آنهایی که معتقد 
هستند که از فرق ســر تا نوک پا باید فرنگی 
شــد. من فکر می کنم این دو تا نیرو دست در 

دست هم نهادند به مهر! و سرمایه داری 
خاص ایرانی را به این شکل و شمایل که 
نسبت وسیعی با جریان سرمایه داری 
در کل دنیا دارد، ممکن کرده اند. در 
این وضعیت اســت که سلبریتیزه 
شدن فرهنگ قابل بحث می شود. 
یعنی شــما باید توضیح بدهید 
نقطه اســتقرار ایران امروز در 
فضا-زمان نظــم نوین جهانی 
را و نیروهــای ایرانــی کــه 
ســرمایه داری به این شکل را 

ممکن کردنــد، توضیح بدهید. 
حالا ســلبریتی در فضای تخیل و 

میل ورزی انســان ایرانی کجا ایستاده است؟ 
در نقطه ای که زیست روزمره انسان ایرانی به 
دست سرمایه  دارد ویران می شود و فقدان های 
عظیمی را برایش به وجود مــی آورد. فقدان 
مســکن، بچه لاکچرهای تهران را سلبریتی 
می کند. فقدان ماشین، ماشین سواران لوکس 
را سلبریتی می کند. فقدان بدن، بدنی که از 
قبل پیشاپیش ذیل کدهای زیبایی شناختی 
چنان تکه تکه شــده که هیچ بدنی، بدن زیبا 

نیست. 
 بحران های زندگی روزمره 
اساطیر جدید را می سازد

وی ادامــه می دهــد: ســلبریتی دقیقا با 
بدنش، با ماشــینش، با خانه اش، بــا روابط 
عاطفی عاشــقانه و کیوتش)همین مثالی که 
شما زدید(، سلبریتی می شود. جامعه ای که 
حدودا یک سوم و یک چهارم ازدواج هایش به 
طلاق منجر می شود، بدیهی است که عشق در 
آن تبدیل به اسطوره می شــود. در جامعه ای 
که میلیون ها نفر مستأجر دارد، بدیهی است 
که داشــتن این ویلاهای لاکچری، تبدیل به 
رویا می شــود. در جامعه ای که انبوه انسان ها 
به واســطه بحران های زندگــی روزمره پر از 
فقدان شده اند، معلوم است که اساطیر جدید 
می سازد. ژاک لاکان یک جمله معروف و جالب 
توجه دارد. می گوید: »شاهی که فکر می کند 
واقعا شاه است، به اندازه همان احمقی که فکر 
می کند شاه اســت، احمق است.« چرا؟ چون 
آن شاه )بخوانید ســلبریتی( متوجه نیست 
که محصول میل مخاطبانش است. محصول 
میل بردگانش اســت. یعنی بت واره شــدن، 
فتیشیسمی شدن و تبدیل شدن به اسطوره 
محصول وضعیتی است که در آن ناظران فردی 
را که خودشان خلق کرده اند، واجد ویژگی های 
ماورالطبیعه و ماورالاجتماع می دانند. درواقع 
سلبریتی چیزی جز برونداد حیات اجتماعی 
ما نیســت. برای همین این نیروهای پلیسی، 
انضباطــی و امنیتی فکر می کننــد با حمله 
سلبریتی ها و دســتگیر کردن شان می توانند 

ماجرا را حل کنند.
 وضعیت خاص اجتماعی 

مولد سلبریتی است
این پژوهشگر تبیین می کند: سلبریتیزه 
شدن فرهنگ به این دلیل نیست که سلبریتی 
اراده کرده است، فرهنگ را سلبریتیزه کند. 
وضعیت خاص اجتماعی که وجود دارد مولد 
سلبریتی است. اساسا برای تحلیل سلبریتیزه 
شدن فرهنگ آخرین حلقه تحلیل سخصیت 
آدم های ســلبریتی اســت و ما کاری به آنها 
نداریم. در وضعیتی که هر ازراه رســیده ای 
به واســطه اتصالاتش با رانت و قدرت پولدار 
می شــود، حالا یک نفــر هــم می خواهد با 
دســتکاری بدنش پول دربیاورد و دیگری با 
روابط عاشــقانه و رمانتیکش. اتفاقا کار اینها 
آسیب هولناکی به کســی نمی زند. حداقل 
از این بهتر اســت که ژن خوب باشــی و پول 
دربیاوری. اساســا ماجرا متفاوت است. نکته 
اساسی این اســت که فضای مجازی آخرین 
حلقه توضیح وضعیت کنونی اســت. یعنی 
ماجرا بر سر میلی است که در زندگی روزمره 
ما تولید شده و بروندادش و فرافکن شده اش 
در فضای مجازی همین ســلبریتی ها را که 

شــما مثال زدید، پس 
می دهد.

تأثیر فقدان  ها و »نداری ها« بر   روند 
شکل گیری وضعیت

حیدری درباره تأثیر فقدان  ها و »نداری ها« 
بر رونــد شــکل گیری وضعیــت می گوید: 
قرارگیری ایــران در وضعیت مــدرن، نظم 
نوین جهانی و سرمایه داری خاص ایرانی که 
شکاف طبقاتی عظیمی را تولید کرده است، 
مجموعــه ای از فقدان های زندگــی روزمره 
را تبدیل کــرده به الگوهای اســطوره ای که 
ســلبریتی ها روی آن سوار شــده اند و از آن 
کســب درآمد می کنند. به همین دلیل یقه 
ســلبریتی را چســبیدن پاک کردن صورت 
مسئله اســت. جالب تر از این وضعیت آویزان 
شدن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری! 
به دامن آنها در وضعیت خاص اســت. شــما 
ببینید که جامعه چقدر باید تهی باشد. نکته 
دیگر اینکــه وضعیتی که مــا درحال حاضر 
داریــم در آمریــکا و اروپا هم هســت. یعنی 
می خواهم بگویم که ســرمایه داری به عنوان 
یک نیروی جهانی خُردکننده که دارد زندگی 
را گروگان می گیرد، خروجی های مشابه و بروز 
و ظهورهای متفاوتی در فرهنگ های مختلف 
دارد و این سلبریتیزه شــدن را در همه نقاط 
جهان می بینید؛ یک نمونه اش هم ایران امروز.

 شاخ های مجازی 
بر بستر اختلالات شخصیت 

یکی از نکته های قابل توجه چهره های کاملا 
دست کاری شده و عملی این شاخ هاست. این 
جمله ها واکنش هایی هستند که کاربران زیر 
ویدئوهای منتشــر شده آنها نوشــته اند. »یا 
جد طغرل«، »جن ها از بســم الله میترسن«، 
»اینا شغلشــون چیه؟«، »زهره ترک شدم«، 
»اینا خانواده ندارن یعنی؟«، »تتو و حجاب؟ 
بهم نمیان آخه!« به نظر می رســد این موارد 
پیامدهای طرح سالم ســازی فضای مجازی 
است و مسئله از بعد روانشناسی هم قابل بحث 

و بررسی است.
کاوه قادری، روانشــناس بالینی و مدرس 
دانشگاه علامه  طباطبایی در این باره به »توسعه 
ایرانی« می گوید: شــکل گیری و تــداوم این 
وضعیت و اینگونه کلیپ های عجیب و غریب 
و اســتقبال های عجیب تر از آن از جنبه های 
مختلــف جامعه شــناختی، روانشــناختی، 
ارتباطات و... قابل تبیین است که در این مورد 
بیشتر به ابعاد روانشــناختی آن می پردازیم. 
در ابتدا باید دانست که شخصیت، شیوه فکر، 
رفتار و احساس کردن ماست که باعث تمایز ما 
از دیگران می شود. شخصیت هر فرد تحت تأثیر 
تجربه ها، محیط و خصوصیــات ژنتیکی قرار 
دارد. معمولاً رفتارهایی که ما انجام می دهیم 
مطابق انتظارات فرهنگی جامعه ای است که 
در آن زندگی می کنیم. روانشناسان معتقدند 
که تعامل نیروهای ژنتیکی و محیطی و به ویژه 
روابط اولیه با مراقبان در سال های اول زندگی 
ساختار اصلی شخصیت ما را شکل می دهند. 
الگوهای شــخصیتی افکار،  احساسات، رفتار 
و روابط بین فردی مــا را عمیقا متاثر می  کنند. 
زمانی که این الگوهای تفکر به صورت سخت، 
شدید و تحریف شــده درآیند، الگوهای پاسخ 
عاطفی مشکل دار را سبب شده، مشکلاتی در 
کنترل تکانه و رفتار به وجــود آورند و با ایجاد 
مشکلات بینفردی قابل توجه باعث افت کارکرد 
شوند، می توان ســخن از اختلال شخصیت به 

میان آورد.
قوام بخشی عزت نفس زخم خورده 

قــادری تصریــح کــرد: در این میــان با 
بررسی اولیه ای در پدیده شاخ های مجازی و 
صفحه هایی از قبیل تیمارستان و کلیپ هایی 
از این دست که مورد 
بحــث شماســت، 
می تــوان بــه راحتی 
رگه هایــی از اختــلالات 
شــخصیتی را در این افراد 
مشــاهده کرد. بیشــتر این 
شــاخ های مجــازی عمیقا 
علایم و نشانه های اختلالات 
شــخصیت خودشــیفته، 
اختلال شخصیت نمایشی، مرزی و 
سایکوپات را نشان می دهند. برخی از این افراد 
با تحریف شدید در واقعیت، تفکر شبه هذیانی 
در مورد توانایــی،  زیبایــی و جذابیت خود 
روبه رو هستند و معتقدند که زیبایی، قدرت 
و ثروت شــان آنقدر اعجاب انگیز اســت که 
حســودان توان دیدن آن را ندارند و فالوئرها 

را بــه دو دســته فالوئرهای خــوب )آنها که 
مدام جذابیت و قدرت شــان را تایید کنند( و 
بد )آنهایی که چندان تاییدکننده نیســتند( 
تقسیم می کنند تا عزت نفس زخم خورده شان 
را قوام بخشــند. به شکل نمایشــی از زندگی 
روزمره خود فیلم می گیرند و به مخاطبان خود 
القا می کنند بهترین لحظات احساســی را در 

کنار معشوق خود سپری می کنند.
سیل بی پایان کامنت ها و فالوئرها و 

درآمدهای هنگفت
این روانشناس بالینی توضیح می دهد: این 
در حالی اســت که در واقعیت عمیقا از روابط 
بین فردی خود ناراضی بوده و احســاس خلا 
می کنند. افراد دارای اختلال شخصیت مرزی 
نیز با ارائه تصویری ناپایــدار از خود و رفت و 
برگشــت بین حالات ناپایدار در هیجانات و 
رفتار روزی گریه ســر می دهند برای دوری 
معشــوق و روز دیگر او را فــردی بی مصرف و 
بی خود می خوانند )نمونه آن به وفور مشاهده 
می شــود(. افراد ســایکوپات مــدام از لاتی، 
تهدید و کری خوانی در برابر بدخواهان خود و 
مخاطبان شان دم می زنند و افراد دارای اختلال 
شخصیت نمایشــی نیز با نمایش دادن خود و 
ارائه تصویری اغواگرانه جنسی و مصنوعی از 
خود درصدد دریافت توجه مخاطبان هستند. 
گاهی این رفتارهای نمایشی در رابطه با همسر 
و شریک جنسی به شــکلی اروتیک در فضای 
مجازی منتشر شده و با دریافت توجه گسترده 
مخاطبان تقویت شــده و به صورت سلســله 

مراتبی ادامه می یابد. 
علاوه بر دریافت توجه مخاطبان و ســیل 
بی پایان کامنت ها و فالوئرها این افراد با گرفتن 
تبلیغات وســیع به درآمدهــای هنگفت نیز 
می رســند و این همان چیزی است که الگوی 
اختلال گونه شخصیت، رفتارها و احساسات 
این افــراد را تداوم می بخشــد؛ چراکه از قبل 
نشــانه های اختلال خود هم نفع اولیه کسب 
می کننــد که همــان دریافت توجه وســیع 
مخاطبان و قوام بخشی هویت متزلزل و ناپخته 
است و هم نفع ثانویه کسب می کنند )کسب 

درآمد از قبل نشانه های شان(.
 جلب توجه مخاطبان 

با اغواگری جنسی و نمایش های اروتیک
قادری تشریح کرد: در مورد کلیپ اخیر نیز 
این مسئله به وضوح مشخص است. هیجانات 
مبتنی بــر اغواگری جنســی، نمایش روابط 
خصوصی در فضای مجازی، نمایش مصنوعی 
عشق و دلدادگی به معشــوق و آشکارسازی 
قدم به قدم روابط به ظاهر عاشقانه و به غایت 
اروتیک با طیف وســیعی از توجه مخاطبان 
مواجه شده است. حال باید به این پرداخت که 
چرا جامعه چنین حجم زیادی از توجه به این 
کلیپ ها را بروز می دهــد؟ دلیل را می توان از 
چند جنبه به شکل مختصر بیان کرد. دسته ای 
از افــراد صرفا برای ســرگرمی و کنجکاوی و 
خنده این صفحه ها را رصــد می کنند که این 
یک شادی واکنشی اســت و لزوما توان تولید 

نشاط پایدار را ندارد. 
دســته ای دیگر این افراد را آرمانی سازی 
کرده و آرزوهای ناخودآگاه خود را که منشعب 
از همان دست اختلالات شــخصیت است از 
طریق این افراد و با مکانیسم جابه جایی دنبال 
می کنند و زبان حال شان این می شود: اگر چه 
من شــاید نتوانم این تکانه ها را بروز دهم؛ اما 
دیگری )شاخ مجازی( به جای من آنقدر جرات 
کرده که عریان شود،  توانایی های اعجاب انگیز 
خویش را بشناســد و یا حتی قتل انجام دهد، 
بدون اینکه مــن تنبیه هــای آن را متحمل 
شوم و دسته آخر افرادی هستند که به عنوان 
مصرف کننده هــای بــزرگ کالای لوکس و 
تجملی هیجانات و زندگی لاکچری به دنبال 

کسب فرمول خوشبختی خویش هستند.

گزارش اختصاصی »توسعه ایرانی« از چگونگی سلبریتیزه شدن فضای جامعه 

شاخهاییکهدر»فقدانها«اساطیرمیشوند
بیشتر این شاخ های مجازی عمیقا 

علائم و نشانه های اختلالات 
شخصیت خودشیفته، اختلال 

شخصیت نمایشی، مرزی و 
سایکوپات را نشان می دهند. برخی 

از این افراد با تحریف شدید در 
واقعیت، تفکر شبه هذیانی در مورد 

توانایی،  زیبایی و جذابیت خود 
روبه رو هستند

سلبریتی در فضای تخیل و 
میل ورزی انسان ایرانی کجا 

ایستاده است؟ در نقطه ای که 
زیست روزمره انسان ایرانی 
به دست سرمایه  دارد ویران 

می شود و فقدان های عظیمی را 
برایش به وجود می آورد. فقدان 

مسکن، بچه لاکچرهای تهران را 
سلبریتی می کند. فقدان ماشین، 
ماشین سواران لوکس را سلبریتی 

می کند و...
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